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ععصعتتم‌عنتتاز تسعصا صذ "و ۲ ۵۴ جمناجوعه ۵۶ احععصم عطا هصنررآدهش 


راصنا حصما رسق تصداع که علماصه‌صعا‌صن۳ 0صده طوز۴ صز ع6مل‌نصی ناطظ ر 3 و نصزههعو]۲ زر 


(عمطنه ومندهحعععمهع) بنمه‌نونا صعلاً که جمعمامرظ عنهنههدع۸ , ‌ ۱0/۰۱۰ 
عم صمانی طمعمصطههمعتمت.2 :تفص 


"جانمتهنصنا هلا که عمعوع/۳۵ظ غصمامنوع ,تصقططام؟ نطهل ,1۶ 


تاش 

وعاحت‌صنتم 4ص تاس یر ات۱ صا .مسج ععه۲۸ 0توم عطا صنعتصی مها عتلمصمد نگ صذ مطاتفقط هم تن ت12 ۸ 
اصعصعحعصز م و معط با زهعمتطم عنطا ۴ه عصنصهع عط1 عصنل‌ همع عمتتحمصمآمه ۱( ۳2۷ ماعنساز تحصفحصا روع‌فتنام 
6 عطا فصه (همنندععص) ۲۸۷2۶ ۶ه غجععصی عطا ههذرکننصع14 ,ععمتطم ونطا گه طنحا عتتصمصعه عطا همتهبم‌عنک غنامطه ‌تتمع‌وع: 
عصنلند عم 9 وصندهمحل 4صح عصمتلحصود عععطا گم عتصعنوی عط عصنصتماجیه صز ۲۵6 غصم‌گنصونه 2 دام ععمنای نامز علز آه 
عط لصه ۷۵۲ ون ۲ه 0 عنمه0) عطا سم وه عصنصهء‌ه آمم‌نا عطا 2 عصناهم1 صمتانعهم عصهسم‌کصز عطا صا 
تصتطه 1 که صمتعاله معط عم عم ۲و حمناموعم" 9 عصنصهء عمط نع 060ص وز ز رل اتاوطاج عاعنعاز تصحصاً و عاصهصههاه 
اکنه م1 4 22 هط معط ممتج عطا و امعصطمنصام 224 عمتنطنطهتم 


صنلته ۲۷226۵ جصنلنء للد1 رعطل تک محوظ ملظ بمه‌مع‌نونننت محوظ روعطع ۷۵۶ وس :و۲۵۲8 2 


همم هن :ده تعمصمنا 00۲۵۷ 6۵ بم0صت عاعز) ند ووعععه مرن ند وز فقط 18 ۵ 


لر 9 ۵ ۱ 
جع ِ_ِ مره ۱ 200 طوز۲ 0۶ احصستول 
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نوع مقاله :؛پژوهشی 


وا کاوی مفهوم نفی «بأس» در فقه امامیه 


0 ... ِ 
دکتر علی حسینی فر 
دانش‌آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام 
* دکتر عبدالجبار زرگوش نسب(نویسنده مستول) 
دانشیار دانشگاه ایلام 
26.۲ حصه11 ۵ حامععصطوممع ته 2.2 : اتفصظ 
دکترنبی سبحانی 
استادیار دانشگاه ایلام 


شمار فراوانی از روایات در متون روایی شیعه مشتمل بر واژه «نفی بأس» استتار فقیهان امامیه در ضمن مباحث فقهی 
و اصولی. در خصوص معنا و مفهوم این تعبیر» توضیحاتی ارانه کرده‌اند؛ اما پژوهش مستقلی دربارة کشف حقیقفت 
معنایی این تعبیر وجود ندارد. شناسایی مفهوم «نفی بأس» و دامنه دلالت آن نقش بسزایی در تبیین مفاد این روایات و 
گزینش حکم صحیح در مقام استتباط دارد. با نظر در معنای لغوی بأس؛ درنگ در کاربست‌های قرآنی این واژه و 
گفته‌های فقیهان امامیه راجع به آن؛ این نتیجه به دست می‌آید که مدلول «نفی بأس» عبارت است از: منتفی بودن 
نهی تحریمی و عقاب در مجالی که گمان به وجود آن دو می‌رود. 


حسینی فر و دیگران؛ واکاوی مفهوم نفی «بأس» در فقه امامیه/۱۲۵ 

مقدمه 

نفی بأس» مفهومی است که با تعبیرات مختلفی از اهل بیت(ع) در روایات منقول از ایشان به کار رفته 
است. گسترة کاربردی متعلقات گوناگون نفی بأس و نقش مهم اين مفهوم در مسیر استنباط احکام شرعی» 
ضرورتِ واکاوی و ارزیابی مفهوم آن را می‌نمایاند. فهم دقیق دامن کاربردی این واژه در منابع روایی و 
وسعت دايرة آن در مقام استنباط» سبب درک این امر خواهد شد که اهمیت پردازش این موضوع کمتر از 
برخی موضوعات متداول در کتب اصول فقه و قواعد فقه نیست. 

ازحمله موضوعاتی که پژوهش مستقل و حامعی دربارة آن در دسترس نیست عبارت‌اند از: مدلول و 
مفاد نفی باس در احکام تکلیفی, مفهوم آن در احکام وضعی کم‌وکیفب حجیت مفهوم نفی بأس مقارن 
شرط و وصف بر ثبوت بأس و دامنة مفهومی ثبوت آن. 

رسالة «نفی البأس فی الأحادیث الفقهیة»» نوشتة عبدالله اشکانی به ذکر چهل‌وهشت روایت مشتمل 
بر نفی بأس از ابواب مختلف فقهی می‌پردازد و سپس توضیحی پیرامون مفاد آن ارائه می‌کند» اما به نظر 
می‌رسد در این رسالهُ مختصر. نگارنده در پی یافتن مفاد نفی باس و تبیین ضابطه‌ای در این خصوص نبوده 
است. بلکه با اتکای بر قرائن در روایات مذکور در اين رساله به تشریح و تبیین معنای باس نفی‌شده در اين 
روایات پرداخته است. بنابراین. هدف نوشتار حاضر اعم از هدف نگارنده در آن رساله و روش تحقیق نیز 
متفاوت است. البته نراقی در عواند الایام متعرض این بحث شده و از زوایایی آن را بررسی کرده است" و 
دیگر فقیهان امامی نیز به‌صورت پراکنده بدان اشاراتی داشته‌اند؛ اما گستردگی کاربرد و اختلافاتی که دربارة 
مفاد و مدلول آن در میان است؛» بررسی موضوع و نگاهی دوباره به حدود و ثغور مفهومی آن را با نگاهی 
کاربردی و نوآورانه ضروری می‌سازد. 

این نوشتار می‌کوشد با غبارروبی از معنای لغوی واژة بأس» تدبر در کاربست‌های قرآنی آن و ملاحظُ 
قرائن و مناشی ظهور, به متفاهم عرفی تعبیر نفی بأس در عصر تشریع دست یابد و با اتخاذ مبنایی صحیح 
دراین‌باره» فهم معنای آن در کاربردهای روایی تسهیل شود. 


۱ مفهوم‌شناسی واه باس 
بأس؛ اسم فعل ثلائی مجرد بو ) است." این اسم مهموزالعین در لغت به این معانی به کار 
رفته اتتنت: حنگ. آ خوف ؛ شجاعت. ‏ عذاب " گرم‌شدن آتش جنگ "سلاح حنگی,؛ مهیاکردن ابزار و 


۱. نراقی» عواند الایام» ۰۷۰۱7۷ 
۲ آذرنوش» فرهنگ معاصر عربی‌فارسی؛ ۲۵. 
۳. فراهیدی» کتاب العین» ۰۲/۱۱ 


6 ابن‌درید. حمهرة اللغة ۱۰۲۲/۲. 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۳۶ 


ادوات حنگی»؟ کراهت»" شدت و سختی ۲ تنگدستی و نیازمندی»" ترس شدید»" قدرت. " گناه"" و سیب 
و گزند."" اهل لغت» عبارت «لا بأس علیک» را به‌معنای «لا خوف علیک» گرفته‌اند. " ازهری» نفی بأس 
از دشمن را به‌معنای تأمین دانسته است.* عسکری پس از آنکه معنای حقیقی بأس را آمادگی جنگی 
شناسانده» معنای مجازی آن را مفهوم خوف و ترس تبیین کرده است. ایشان «لا باس علیک» را به‌معنای 
«لا خوف علیک» و «لا بأس فی هذا الفعل» را به‌معنای «لا کراهة فیه» اخذ کرده*" و عبارت «لا بأس فیه) 
و «لا ائم فیه» را نیز دارای معنایی یکسان شمرده است. ۱۳ ابن‌اثیر نیز معنای «لاحرج» را در برخی از 
روایات؛ همان معنای «لا بأس» و «لا ائم» دانسته است." این کلمه ببست‌وچهار مرتبه در قرآن آمده و 
معانی مختلفی از آن اراده شده است."" واژة بأس در هیچکدام از کاربردهای قرآني آن دربارة احکام تکلیفی 
یا وضعی نیست. برخی» اصل این مادة لغوی و جامع بین افراد آن را شدت دانسته‌اند.*" شاید بتوان گفت 
که افزودن وصف شدید در برخی کاربست‌های قرآنی این واژه (مانند اسراء: ۵؛ کهف: ۲؛ نمل: ۳۳؛ فتح: 
7 حدید: ۲۵؛ حشر: ۱8) با اصالت شدت در اين مادة لغوی» متنافی باشد؛ هرچند ارادة تأکید شدت 


۱. ابن‌درید. حمهرة اللخة ۱۰۲۲/۲. 

۲ حوهری» الصحاح» ۳( 

۳ حوهری» الصحاح» ۳( 

حمیری» شمس العلوم» ۳۳۳۲/۲. 

۵ عسکری الفروق فی اللخت ۲۳۸. 

7 عسکری, الفروق فی اللخ ۰۲۳۸ 

۷ ابن‌فارس, معجم مقاییس اللفة ۳۲۸/۱. 

۸ ابن‌اثیره النهاية فی غریب الحدیث و الا ۸۹/۱. 

۰۲۰/۲ ابن‌منظو لسان العرب‎ ٩ 

۰ قرشی بنابی» قاموس قرآن, ۰۱۵۸/۱ 

۱ عسکری الفروق فی اللخت ۰1۹۲ 

۲. آذرنوش فرهنگ معاصر عربی‌فارسی» ۲۵. 

۳. ابن‌درید. حمهرة اللخة ۱۰۲۲/۲. 

6 ازهری» تهذیب اللخة ۷1/۱۳ 

۰ عسکری, الفروق فی اللخت ۰۲۳۸ 

7 عسکری الفروق فی اللخة ۰1۹۲ 

۷. ابن‌اثیر النهاية فی غریب الحدیث و الاثر ۰۳۱۱/۱ 

۸ معانی مختلف واژة «بأس» در کاربردهای قرآنی آن عبارت است از: ۱. جنگ (بقره: ۱۷۷)؛ ۲. قدرت: (نساء: ۸6)؛ ۳. مجازات (انعام: 6۳)؛ ۶. جنگ 
(انعام: 1۵)؛ ۵. مجازات (انعام: ۱8۷)؛ 5. کیفر (انعام: ۱6۸)؛ ۷. عذاب (اعراف: 6)؛ ۸. عذاب (اعراف: )؛ .٩‏ عذاب (اعراف: ۹۷)؛ ۱۰. عذاب (اعراف: 
۸ ۱۱. مجازات و عذاب (یوسف: ۱۱۰)؛ 12. جنگ: (نحل: ۸۱)؛ ۱۳. پیک‌ارجویی (اسراء: ۵)؛ 14. عذاب (کهف: ۲)؛ ۱۵. عذاب (انبیاء: ۱۲)؛ ۰۱1 
جنگ: (انبیاء: ۸۰)؛ ۱۷. قدرت جنگی (نمل: ۳۳)؛ ۱۸. پیکار (احزاب: ۱۸)؛ .۱٩‏ عذاب (غافر: ۹ ۲)؛ ۲۰. عذاب (غافر: ۸6)؛ ۲۱. عذاب (غافر: ۸۵)؛ ۲۲. 
نیرومندی و جنگ جویی (فتح: ۱7)؛ ۲۳. نیرو (حدید: ۲۵)؛ 4 ۲. پیکار (حشر: ۱6) (معانی مذکور -بدون تصرف - از قرآن کریم» ترجم؛ آیت‌الله مکارم 
شیرازی برگرفته شده است.) 

۰۲۲۵/۱ مصطفوی التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛‎ ٩ 


حسینی فر و دیگران؛ واکاوی مفهوم نفی «بأس» در فقه امامیه/۱۳۷ 


دور از ذهن نیست. با تأمل در کاربردهای قرآنی این واژه و قول لغویان به نظر می‌رسد که معنای حقیقی 
بأس. حنگ و پیکار است و مجازا در مدالیل التزامی حنگ؛ مانند نرس» شدت» عذاب. نیرو دلاوری» 
حنگاوری» سلاح» کراهت؛ محازات و... استعمال شده است. تأنی در اقوال اهل لت نشان می‌دهد که 
معانی محازی خوف» عذاب؛ کیفر» گزند. کراهت و شدت» متناسب با کاربرد این واژه در حوزة رفتارهای 
اختیاری آدمیان است. عرضة اين معانی محتمل دربارة کلمة بأس به فرهنگ قرآن و دقت در آیاتی که 
مشتمل بر این واژه است» دلالت آن در زبان تشریع بر عذاب؛ عقاب و کیفر را تقویت می‌کند. بیان مفهوم 
تأمین در توضیح مفاد نفی بأس در «تهذیب اللخة»» «لسان العرب» و «تاج العروس» شاهدی بر همین 
معناست. زیرا روشن است که ثبوت تأمین از سوی خداوند مساوق با نفی عذاب و عقاب از سوی وی 
راجع به مکلف است." شاید بتوان افزون بر شواهد قرآنی که از ذکر تفصیلی آن به‌دلیل اختصار احتراز شده 
است» یکی از شواهد روایی بر وضع نخستین اين واژه در زبان تشریع در مفهوم عذاب را تعبیری دانست که 
امام علی(ع) در وصف خودشان بیان فرموده‌اند: «آٌا اب الاروَاح و بش اللّه انذٍی لا برد عن الوم 
مج مین؛ من گيرندة روح مردمان و عذاب الهی هستم که خداوند مجرمان را از آن رهایی نمی‌بخشد.»" 


۲ قالب‌های کاربرد وازة بأس در سنت 
با تتبع در منابع روایی شیعه در می‌یابیم که اين واژه در قالب حملات مختلفی به کار رفته است؛ 
ازحمله: «لا باس بذلک»»" «لیس علیک بأس»۰* «لا بأس علیک»»* «ما بأس»۰ «لا بأس»۲۰ «لا بأس 


به۰6 «ما کان به باس»۰* «لیس به باس»۰ " «لم یکن به بأس»۲ و «ما به بأس».۱۲ با ملاحظه روایات اهمل 
بیت(ع) چنین به نظر می‌رسد که کاربرد غالب و شاید انحصاری این مادهٌ لغوی» در حملات منفی است. 


۱. نک: ازهری» تهذیب اللغة 2/۱۳ ۷؛ ابن‌منظور لسان العرب. ۸۳/۲؛ مرتضی زبیدی» تاج العروسء ۰۱۹9/۸ 
۲. ابن‌بابویه معانی الالخبار ۵۸. 

۳ کلینی» کافی» 1۵/۷؛ حر عاملی» وسائل الشيعة ۰۲۰6/۱ 
6 کلینی» کافی؛ ۳۳۱/۵؛ مجلسی» بحار الوا ۵۲/۱۰. 

۵. کلینی کافی؛ 0۳۱/۲؛ حر عاملی» وسائل الشیعة ۰۱۰/۱۷ 
7 کلینی. کافی» 1۲۷/۱۲؛ حر عاملی؛ وسائل الشيعة 4۳/۲. 
۷ کلینی» کافی, 8۱۰/۳؛ حر عاملی؛ وسائل الشيعة ۱۳/۱. 
۸ کلینی» کافی؛ 8/۱ ۵؛ حر عاملی؛ وسائل الشيعة ۰۱6۳/۱ 

۰146/۱ کلینی» کافی, 66/0؛ حر عاملی؛ وسائل الشيحة‎ ٩ 
۰16۷/۱ کلینی. کافی. ۱0۲/۵؛ حر عاملی؛ وسائل الشيعة‎ ۰ 
.4۲۷/۵ کلینی. کافی» 4/1 ۱۳؛ حر عاملی» وسائل الشيعة‎ ۱ 
۰۷۳/۱۳ کلینی. کافی؛ 0۰/۸؛ حر عاملی» وسائل الشيعة‎ ۲ 


۸ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۳۶ 


این نکته جلوه‌ای است از تحقق مفاد آیة «ما حَعلَ علیکُمْ فی الدّین من حَرج؛ در دین [اسلام] کار سنگین 
و سختی بر شما قرار ندارد.»۲ و شاهدی است بر حدیث نبوی «عتیی با حنيفية السَهْلة السَمُحَهة» خداوند 
مرا به پیامبری دینی راستین» سهل و آسان برگزید»»" اما ازآنجاکه نفی باس گاهی در حملات شرطیه به کار 
رفته است که دال بر انتفای حکم در صورت انتفای شرط است. بحث از اثبات بأس نیز موضوعیت 
می‌یابد؛ مثلاً در روایتی عمار ساباطی نقل می‌کند که کسی از امام صادق(ع) پرسید مردی بر می‌خیزد که 
نماز بخواند. درحالی که زنی در مقابل او در حال خواندن نماز است؟ امام(ع) فرمود: تا زمانی که این مرد 
ده ذراع فاصله نگرفته. نباید نماز بخواند. سپس امام(ع) از قرارگرفتن زن در پشت سر مرد» نفی بأس کرده و 
پس از آن فرموده است: «وّ ان گَانّت مر ده آز امة وقَایِمَة فی غیر لاه فلا بش یت کاتت :اما 
اگر زن نشسته» خوابیده یا ایستاده باشد و در حال خواندن نماز نباشد» هر جایی که قرار گرفته باشد. 
اشکالی متوحه نماز مرد نخواهد شد.»" برخی از فقیهان امامی» مفهوم این روایت را که در قالب حملة 
شرطیه بیان شده است. اثبات بأس دربارة محاذات زن و مرد در نماز و پیش‌تر قرارگرفتن زن دانسته و به 
بررسی مفهوم آن پرداخته‌اند.* در برخی از روایات نیز نفی بأس از موضوعی که موصوف است. در صورت 
پذیرش حجیت مفهوم وصف. دال بر انتفای حکم در فرض انتفای وصف تلقی شده است؛ برای مثال» در 
روایتی عبداللهبن‌سنان از امام صادق(ع) چنین نقل می‌کند: «عنْآبیعَبداللّ(ع) قالّ: بلس آن توص معا 
شرب مه ما یل لحَمه؛ امام صادق(ع) فرمود: گزندی نیست که از آبی که حیوان حلال‌گوشت از آن 
نوشیده وضو گرفته شود.»* در اين روایت» موضوع نفی بأسء سور مأکول اللحم دانسته شده و حجیت 
مفهوم وصف. دلیل بر ثبوت باس در سور غیرمأ کول اللحم شمرده شده است." البته در برخی مواضع؛ نفی 
بلس اعم از ثبوت بأس دانسته شده و ملازمة میان نفی بأس در منطوق کلام و اثبات بأس در مفهوم آن 
پذیرفته نشده است.۲ نباید از نظر دور داشت که توجه عذاب. عقاب و مجازات راحع به احکام تکلیفی 
صحیح است. اما امر احکام وضعی داثر میان صحت و بطلانی است که منشأً ترتب آثار شرعی و عرفی 
شمرده می‌شود." تذکر این نکته نیز لازم است که برای فهم مفاد قالب‌هایی که مشتمل بر واژة بأس است» 


حج: ۷۸. 

۲. کلینی» کافی؛ ۰۱۳۱/۱۱ 

۳ طوسی» تهذیب الاحکام» ۲۳۱/۲. 

نک: طباطبایی» ریاض المسائل؛ ۱۰/۳. 

۵ حرعاملی. وسائل الشيعة ۰۲۳۱/۱ 

1 نک: خویی» فی شرح العروة الوثقی» ۷/۲ ۳؛ نک: علامه حلی» مختلف الشيعة ۱۷۷/۱؛ شهید اول» ذکری الشيعة ۰۳۵۵/۱ 
۷ نک: علامه حلی» منتهی المطلب ۰1۷/۲ 

۸ خوانساری» تسدید القواعد» ۰۳۹۸ 


حسینی فر و دیگران؛ واکاوی مفهوم نفی «بأس» در فقه امامیه/۱۲۹ 


دقت در سوال سائل و استفهامی که روایت ناظر به آن است ضروری خواهد بود.! 


۳ مفاد نفی بأّس در کلمات فقها 

علامه حلی» مستظهر از نفی بأس را انتفای تحریم دانسته است." ایشان در برخی مواضع؛ نفی وجوب 
را از نفی بأس استفاده کرده است که به نظر می‌رسد چنین استظهاری بر پایة قرائن صورت گرفته است.۳ 
شهید اول در برخی مواضع. نفی بأس را ظاهر در جواز دانسته و*در برخی مواضع دیگر» مفاد آن را نفی 
تحریم شمرده است. * محقق کرکی در برخی از فروع فقهی. جواز را از نفی بأس استفاده کرده است." شهید 
ثانی مراد از نفی بأس را نفی تحریم و مدلول آن را جواز به‌معنای عام دانسته است." استفادة حکم وجوب از 
تعبیر نفی بأس در برخی موارد کاربرد آن نشان‌دهندة آن است که فقیهان امامی» حواز مستفاد از نفی بأس را 
شامل وحوب نیز دانسته‌اند." ظاهر کلمات محقق اردبیلی نشان می‌دهد که ایشان استفادة حواز از نشی 
بأس را منحصر به کاربرد آن در افعال اختیاری دانسته و در صورت تعلق آن به اعیان. حکم به اجمال این 
تعبیر کرده است.* مجلسی اول در تبیین روایتی از انمه(ع)» نفی بأس را دال بر انتفای تحریم و کراهت 
شمرده است که در حای خود تأمل‌برانگیز است. ‏ اين بیان نشان‌دهندة آن است که نفی مطلق مبغوضیت. 
در احصای معانی کاربست‌های روایی و فقهی نفی بأس نیز بایستی در شمار آید. سیدمهدی بحرالعلوم نیز 
نفی باس را نفی حرمت و کراهت دانسته و به‌تبع آن ثبوت بأس را مثبت صرف حرمت نشمرده است. 
علامه مجلسی برخلاف مجلسی اول» نفی بأس را متنافی با کراهت ندانسته است. "۲ فیض کاشانی» نفی 
بأس را مفید نفی حظر و منع از متعلق آن برشمرده است. ۲" خوانساری» نفی بأس را ظاهر در نفی تحریم 
شمرده و دلیل آن را تبادر دانسته است.* مازندرانی»! محدث بحرانی» " عاملی» " کاشف الغطاء * همدانی* و 


۱. نک: عراقی» شرح تبصرة المتعلمین» ۱۷۱/۳؛ بجنوردی» القواعد الفقهية ۲۳/۵. 
۲ علامه حلی. منتهی المطلب؛ ۰۳۱۰/۱ 

۳ علامه حلی؛ منتهی المطلب؛ ۰۲/۷ ۲. 

شهید اول غاية المراد ۰۳۱۰/۱ 

۵ شهید اول. غاية المراده ۸۱/۳. 

1 محقق کرکی» جامع المقاصد. ۲۹/۱. 

۷ شهید انی» رسائل» ۸0/۱؛ شهید ثانی روض الجنان» 1۵۲/۲؛ شهید ثانی» فواند القواعد. ۳۱۲؛ شهید انی» مسالک الافهام, ۰۹۹/۸ 
۸ طوسیی المبسوط 4/۱ ۱6؛ شهید ثانی. رسائل ۰۲۲۳/۱ 

۰۲۲۳/۱۱ مقدس اردبیلی» مجمع الفاندة و البرهان,‎ ٩ 

۰ مجلسی, روضة المتقین؛ ۰۳۸۲/۱ 

۱ بحرالعلوم. مصاییح الاحکام. ۱۱9/۱. 

۲ مجلسی؛ بحار الاوارن ۸/۲۲ ۱۷: ملاذ الاخیار: ۵۰/۷. 

۳. فیض کاشانی» الوافی» ۲۰۹/۱۱ و ۰۱۸۳/۱۹ 


۶6 محقق خوانساری» مشارق الشموس, ۰۲۸۵/۲ 


۰ غشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شمارهٌ پیاپی ۱۳۶ 


همدانی" و نایینی" نیز بر دلالت نفی بأس بر جواز و فقدان منع و حظر شرعی صحه نهاده‌اند. شیخ 
انصاری, دلالت نفی بأس را بر معنای عام مرجوحیت که کراهت را نیز شامل می‌شود. ممنوع دانسته 
ست." نراقی نفی باس را به‌معنای نفی حرمت و اثبات آن را مفید اثبات حرمت شمرده است.* وی با 
عنایت به‌معنای لغوی واژة بأس و با اين استدلال که نفی بأس؛ نفی عذاب است و منافاتی با کراهت ندارد؛ 
بر این استظهار تأکید کرده است." صاحب جواهر نفی بأس را دال بر رخصت شرعی برشمرده و به 
اختلاف معنای موارد استعمال آن در ادلة شرعی اشاره کرده است. "" وی دراین‌باره می‌نویسد: «اِنّ غایتها 
الرخصة و نفی البأس عنه الواردان فی مقام توهم الحظر و لا پفیدان سوی الاباحة بالمعنی الاعع الشامل 
للکراهة؛ غایت مدلول لا بأس. رخصت و نفی بأسی است که در قالب آن؛ توهم حظر زدوده می‌شود و اين 
تعبیر» فراتر از اباحة به‌معنای عام» دلالتی ندارد که کراهت را نیز در بر می‌گیرد.»" وی نیز در مواضعی؛ 
عدم‌تنافی نفی بأس و کراهت را متذکر شده و نسبت منطقی میان این دو مفهوم راه عام‌وخاص مطلق بیان 
کرده است. ۲" با تتبع در کلمات فقیهان امامی روشن می‌شود که قول مشهور دربارة مفاد نفی بأس» همان 
نفی تحریم و دفع توهم حظر است و برخلاف انظار عالمانی همچون مجلسی اول و بحرالعلوم. با کراهت 
نیز جمع‌شدنی است. دلیل بر این معنا چنان که در کلمات نراقی نیز بدان اشاره شد. توجه به معنای لغوی 
بأس و اشتمال آن بر عذاب و عقوبتی است که کراهت مشتمل بر آن نیست. 


۴ مفاد تبوت بأّس در کلمات فقها 
شهید اول ثبوت بأس را اعم از تحریم دانسته و استفادة صرف نهی تحریمی را از آن نپذیرفته است. ۳ 
البته ایشان در مواضع دیگری. مستظهر از ابات بأس را عدم‌جواز قلمداد کرده است.* شیخ بهایی" و 


۱ مازندرانی» شرح فروع الكافي, ۰۱5۰/۲ 

۲ بحرانی» الحدانق الناضرة ۰1۷/۲۳ 

۳. حسینی عاملی» مفتاح الکرامة 4۰۳/۱۲ 

کاشف الغطاء. شرح طهارة قواعد الاحکام. ۱۲۸. 
۵ همدانی» مصباح الفقیه 1۵/۵ 

7 نایینی کتاب الصلاق 1۰/۱ 

۷ انصاری. کتاب الصلاة ۰۱۰۹/۱ 

۸ نراقی» عوائد ایام ۰1٩‏ 

.1۸ نراقی» مستند الشيعة ۳۹۹/۱ و ۳۷۸/6؛ نراقی» عوائد الایام»‎ ٩ 
۳۸۳/۱ صاحب حواهر حواهر الکلام‎ ۰ 

۱ صاحب حواهر حواهر الکلام ۳۹۰۲ 

۲ صاحب‌جواهر جواهر الکلام» ۰۱۱۹/۱۶ 

۳. شهید اول» ذکری الشيعة ۸۸/۳. 

۶6 شهید اول. ذکری الشيعة ۰۳۵۵/۱ 


حسینی فر و دیگران؛ واکاوی مفهوم نفی «بأس» در فقه امامیه/۱۳۱ 


عاملی" نیز همین مبنا را در ثبوت بأس برگزیده‌اند. محقق سبزواری» تحریم را با معنای لغوي واژة بأس 
مناسب‌تر دانسته, اما در مقام استنباطء استفادة صرف تحریم را از ثبوت بأس نپذیرفته و ماد آن را اعسم از 
تحریم شمرده است. " علامه مجلسی: * محدث بحرانی» " صاحب ریاض؛" میرزای قمی, " صاحب‌جواهر " 
و سبزواری* نیز به اعم‌بودن ثبوت بأس در خصوص تحریم تصریح کرده و آن را شامل کراهت نیز دانسته 
اند. فاضل سیوری. ثبوت بأس را امارة تحریم دانسته است. " کاظمی, ثبوت بأس را حجت در تحریم 
دانسته و عدم‌جواز نکاح حر با آمه را در فرض استغنا و عدم‌ریبه از آن استفاده کرده است. نراقی» معنای 
حقیقی اثبات بأس را نهی تحریمی دانسته است؛ بااین‌وجود. وی می‌نویسد: «و قد یستعمل فی غیره 
بضرب من المجان کما فی المکروه» فانه قد ورد فی بعض الاحادیث (ثبات البأس للمکروه» فیکون مجازاء 
و لا یصار الیه الا مع قرينة الّة علیه؛ [اگرچه معنای حقیقی اثبات بأس, نهی تحریمی است. اما] در برخی 
از روایات. راجع به مکروه» اثباتِ باس شده است که باید آن را تجوز شمرد. اثبات بأس» مستلزم نهی 
تنزیهی نیست. مگر آنکه قرینه‌ای دال بر آن باشد.»۳ وی در مواضع متعددی, نفی بأس در جملات شرطیه 
را دال بر اثبات بأس در فرض انتفای شرط دانسته و مفاد اثبات بأأس در صورتی تحریم شده است که مانعی 
از استنباط بر پاية آن نباشد. ۲ البته در برخی مواضع» وجود قرینه‌ای بر جواز و عدم‌منم» وی را از حمل 
مفهوم چنین حملات شرطیه‌ای بر عدم‌جواز باز داشته است.*" وی دراین‌باره می‌نویسد: «البأس حقيقة فی 
الشدة و العذاب و هما فی غیر الحرام منفیان؛ بأس عبارت است از شدت و عذاب که این دو مفهوم در 
غیرحرام از سایر احکام تکلیفی وجود ندارند.»*" ظاهر کلمات شیخ انصاری آن است که ایشان نیز تحریم 
را از ثبوت بأس استفاده کرده است.۲ ایروانی نیز در حاشية مکاسب همین مبنا را در اثبات بأس اختیار 


۱. شیخ بهایی» الحبل المتین» 4 ۲۲. 

۲ عاملی؛ استقصاء الاعتبان ۰۳۵۰/۲ 

۳ محقق سبزواری» ذخيرة المعاد؛ ۰۲۷۰/۲ 

6 مجلسی» بحار الوار» ۱۲/۸۲. 

۵ بحرانی» احوبة المسائل البهبهانية ۳۹؛ بحرانی» الحدائق الناضرة ۰۱۲۲/۸ 
7 طباطبایی ریاض المسائل» ۰۱۵4/۸ 

۷ میرزای قمی, جامع الشتات 4۲/۲ ۳. 

۸ صاحب‌جواهر» جواهر الکلام ۳۰۹/۸ و ۰۳۷۱/۱ 

.8۲4/7 سبزواری» مهذب الاحکام»‎ ٩ 

۰. فاضل مقداد. التنقیح الرانع» ۵۰۲/۱. 

۱ فاضل جواد. مسالک الافهام, ۲۰۸/۳. 

۲ نراقی» عواند الایام» ۷۰. 

۳ نراقی» مستند الشيعة 4۹7/۲؛ ۱۰۰/۲؛ ۳۵۷/۱۱: ۲۱/۱۲: ۳۳۰/۱6؛ ۰۳۳۱/۱۵ 
6 نک: نراقی» مستند الشیعة ۸۹/۱۳. 

۵ نراقی» مستند الشيعة ۰۱۰/۱6 

7. انصاری» کتاب صلاق ۸۵/۱. 


۲ شریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شماره پیاپی ۱۳۶ 


کرده است.۱ عراقی, قدر متیقن از اثبات بأس در احکام تکلیفی را نهی تنزیهی شمرده و اثبات صرف تحریم 
را از آن نپذیرفته است." موسوی در مدارک» مطلق مبغوضیت را از ثبوت بأس استفاده کرده و آن را دال بر 
مبغوضیت الزامی ندانسته است. " اما وی در نهایة ثبوت بأس را مقتضی تحریم قلمداد کرده است. * امام 
خمینی نیز اثبات بأس را اعم از حرمت دانسته است.* آیت‌الله خویی؛ در مواردی ثبوت بأس را اعسم از 
تحریم تلقی کرده" و در برخی مواضع دیگر. ثبوت بأس را ظاهر در تحریم دانسته است که نشان‌دهندة 
اتکای وی بر قرائن در استنباط ترک الزامی است." آیت‌الله سیدمحمد صدر در مقام رد گفتار قائلان به 
ظهور ثبوت بأس در اعم از تحریم اظهار داشته است: «و قد یناقش بأن ثبوت الب أس آعم من الحرمةه 
فتحمل علی الکراهة» الا آن المفهوم عرفا آن لا بأس به دال علی الجواز فیدل ضده آو مفهومه علی ارتفاع 
الجواز: و هو الحرمة و الکراهة لا تعنی ارتفاع الجواز علی ی حال» فتأمل؛ گاهی در مقام مناقشه گفته 
می‌شود که ثبوت بأس اعم از حرمت است و ازاین‌رو بر کراهت حمل می‌شود. [اما باید توجه داشت] آنچه 
که عرفاً از نفی باس فهمیده می‌شود. جواز است. بنابراین» لازم است که ضد اين تعبیر [ثبوت بأس] دال بر 
عدم‌جواز و ارتفاع آن باشد و روشن است که حکم کراهت مرتفع جواز نیست» پس [دراین‌باره] نیک 
بیاندیش.»* برخی از علمای دانش اصول نیز به همین تناقض در بیان مفاد ثبوت بأس اشاره و به آن اعتراض 
کرده‌اند." با دقت در گفتار فقهای امامیه دربارة مفاد ثبوت باس چنین به نظر می‌رسد که معنای آن تحریم و 
توجه حظر شرعی است. دلیل بر این مدعاء اشتمال مفهوم لغوی بأس بر معنای عذاب و عقاب است که 
پیش‌تر در کلمات محقق نراقی بدان اشاره شد. از سوی دیگر, گنحاندن کراهت در دایرة مفهومی ثبوت بأأس 
با دیدگاه مشهور فقهای امامیه دربارة نفی بأس تنافی دارد؛ زیرا همان‌گونه که در بیان برخی فقها و اصولیان 
گفته شد. تباین و تناقض نفی و ثبوت مستلزم آن است که دايرة مفهومی آن دی تصادق و تصادفی نداشته 
باشد. به تعبیر دیگر» انضمام کراهت در حوزة معنایی نفی بأس با انضمام آن در حوزة معنایی ثبوت بأس 
سازگاری ندارد؛ ازاین‌رو بایستی نفی بأس را دال بر جواز تکلیفی و ثبوت بأس را دال بر عدم‌جواز تکلیفی 


دانست. موید این تحدید در دايرة مفهومی نفی و ثبوت بأس. معنای لغوی آن خواهد بود. 


۱. ایروانی» حاشية المکاسب ۰۲۱/۱ 
۲. عراقی» شرح تبصرة المتعلمین» ۰۱۸۱/۳ 

۳ موسوی عاملی» مدارک الاحکام» ۰۳۵۱/۳ 

4 موسوی عاملی» نهاية المرام ۰۱۵۹/۱ 

۵ خمینی؛ المکاسب المحرمة ۷۲/۱ و ۰۲۱۲/۱ 

1 خویی» فی شرح العروة الوثقی, ۳۰۲/۱۳؛ خویی» مصباح الفقاهة ۲۳۸/۱. 
۷ خویی فقه الشيعة ۰۲7/۲ 

۸ صدر ماوراء الفقه ۱۳۹/۳. 

.۳۹۶ طباطبایی» وسيلة الوسائل»‎ ٩ 


حسینی فر و دیگران؛ واکاوی مفهوم نفی «بأس» در فقه امامیه/۱۳۳ 
۵. استفادة حکم وضعی از نفی بأس در کلمات فقها 
فقیهان امامی در مواضع فراوانی» نفی بأس را مستند اثبات احکام وضعی قرار داده‌اند. البته ایشان در 
برخی مواضع» استفادة حکم وضعی از نفی بأس را نپذیرفته و دلالت آن را منحصر به جواز تکلیفی 
دانسته‌اند. ۲ در برخی موارد کاربست این تعبیر نیز تردید در تبیین مفاد آن و تزلزل در امکان استفادة حکم 
وضعی از آن مشهود است." با تتبع در اقوال فقیهان امامی پیرامون کاربست‌های روایی این واژه و توحه به 
اقوال فقهای امامیه دراین‌باره به نظر می‌رسد عدم‌استفادة حکم وضعی از این تعبیر پا توقف دراین‌باره» ناشی 
بر حکم وضعی طهارت دانسته, دلیل این دلالت را فهم عرف شمرده است. فراتر از اين» وی اثبات نحاست 
از راه ثبوت بأس را سيرة فقهای امامیه بر شمرده است.* آقاضیاء عراقی» استفادة حکم وضعی از اثبات بأس 
را منوط به قرائن کرده است. وی دراین‌باره می‌نویسد: «معلوم آن البأس فی باب المعاملات منصرف الی ما 
هو مرتکز ذهن السائل من حیث الصحة و الفساد؛ اثبات بأس در معاملات؛ راجع به همان امری است که 
سائل در پی پاسخ آن است و آن عبارت است از صحت و بطلان.»" ایشان در بیانی دیگر اظهار داشته 
است: «المعهود من لسان نفی البأس فی کلام الامام. المتوجه الی ما فی ذهن السائل» من حیث الوضع و 
التکلیف؛ تعبیر نفی بأس در کلمات انمه(ع) ازنظر اشاره به احکام وصضعی و تکلیفی. دایرمدار سوالی ات 
که در ذهن سائل بوده شتا ]1 وی» در برخی موارد کاربست این واژه در فرهنگ روایی شیعه به‌دلیل تمرکز 
سائل بر حهت تکلیفی. استفادة حکم وضعی از این تعبیر را بر نتابیده است.۲ 


۶ تعلق نفی بأس به ذوات 
در برخی مواضع نیز علمای رجال دربارة بعطی از راویان حدیث. عبارت نفی بأس را به کار برده‌اند که 


۱. علامه حلی» مختلف الشيعة 4۵۹/۱؛ مقدس اردبیلی» مجمع الفاندة و البرهان» ۲۷۹/۱ و ۳۹۸/۱؛ ابن‌شهید انی» معالم الدین, 4۸۵/۲؛ علوی عاملی. 
مناهج الاخیار. 46/۱؛ محقق سبزواری» ذخيرة المعاد. 474۹/۲؛ مجلسی؛ بحار الأنوار» ۳۷/۷۷؛ جزائری» کشف الاسرار, ۱۵۳/۲؛ طباطبایی» ریاض المسائل» 
۵ انصاری. کتاب الطهارق ۲۹۹/۵؛ عراقی» شرح تبصرة المتعلمین» ۳۲/۲؛ خمینی؛ کتاب البیع» ۳۹6/۳؛ خویی التنقیح فی شرح العروة الوثقی. 
۲ صدر بحوث فی شرح العروة الوثقی» 4۱/۳ ۳؛ تبریزی» ارشاد الطالب» 01۹/6 

۲. نک: علامه حلی» مختلف الشيعة ٩۳۱۱/۵‏ سبزواری» مهذب الاحکام. ۵۷۱/۲؛ شهید ثانی» رسائل» ۸۵/۱؛ شهید ثانی» روض الجنان» ۳1۲/۱؛ فاضل 
مقداد. التنقیح الرائم» ۹/4 4؛ علوی عاملی. مناهج الاخیار» ۷۳/۱؛ محقق خوانساری» مشارق الشموسء ۱۳۷۲/۳ بحرانی» الحدانق الناضرة ۲۱۰/۵؛ بهبهانی» 
مصابیح الظلام ۱۰۱/۵ و ۲۹/4 4؛ صاحبجواهر جواهر الکلام» ۳۲۰/۱ و ۱۱۱/۲۳؛ مامقانی. نهاية المقال» ۲۱۵؛ مکارم شیرازی, انوار الفقاهة ۰۲۳ 

۳ نک: شیخ بهایی. الحبل المتین» ۱۰۳؛ محقق سبزواری» ذخيرة المعاد ۵1۹/۲؛ فیض کاشانی؛ الوافی» ۲۲/۲ ۲؛ محقق خوانساری» مشارق الشموس؛ 
۶ بحرانی» الحدائق الناضرة ۷۷/۱۸؛ صاحب‌جواهر» جواهر الکلام ۷۲/۲. 

6 همدانی» مصباح الفقیه» ۳۲۹/۱. 

۵. عراقی» شرح تبصرة المتعلمین» ۰۲۷/۵ 

1 عراقی» شرح تبصرة المتعلمین» ۰۱۷۱/۳ 

۷ عراقی» شرح تبصرة المتعلمین» ۰۳۱/۲ 


۶ شریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شماره پیاپی ۱۳۶ 


به نظر می‌رسد چنین تعبیری دال بر حواز عمل به روایات آن راوی باشد." شهید ثانی استفادة توثیق از چنین 
تعبیری را نپذیرفته و نهایت دلالت آن را اثبات ایمان راوی بر شمرده است.۲ تعلق نفی بأس به ذوات آدمیان 
در برخی از سوالاتی که از انمه(ع) شده است نیز در حای خود درخور توحه ابیت فیضن کاشانین: مفاد 
چنین تعبیری را حسن اعتقاد دانسته است.* پیش‌تر نیز به توقف محقق اردبیلی در این مواضع و قول وی به 
احمال اشاره شد.* 


۷ مفهوم‌شناسی نفی بأس در تعابیر روایی (نظرية مختار) 

به نظر می‌رسد که نفی بأس در تعابیر روایی» مفید جواز و عدم‌الزام است. برای اثبات این ادعا (دلالت 
نفی بأس بر جواز و عدم‌امکان استفادة الزام از آن) می‌توان به ادلُ زیر تمسک کرد: 

با نظرداشت کاربست‌های قرآنی بأس؛ معنای لغوی آن و ظهور نفی آن در نفی عذاب و عقاب و 
کیفر به نظر می‌رسد مفاد نفی بأس و مستظهر از استعمال آن در تعابیر روایی؛ بیان عدم‌توجه نهی شرعی به 
آن امری است که بأس از آن نفی شده و فراتر از اين» دلالتی در این تعبیر نیست؛ بیان معنای تأمین و نی 
عذاب در تبیین مفاد نفی بأس از سوی اهل لغت» شاهدی وثیق بر این معناست. به بیان دیگر» نفی بأس» 
جواز شرعی موضوع را می‌رساند و اينکه ترک آن موضوع از سوی شارع مقدس الزامی شمرده نشده است. 
ازاین‌رو مدلول این عبارت نفی حظر و منع شرعی دربارة «ما نفی عنه البس» است. 

ب. ظهور این مفهوم در عدم‌الزام» بیشتر از ظهور آن در الزام است و صدور تعبیر نفی بأس برای بیان 
وجوب از سوی شارع پسندیده نیست؛ لذا نمی‌توان وجوب را از مدالیل آن تلقی کرد. به بیان روشن‌تر» منع 
شرعی» متوجه وجوب نیست و بلکه فعل آن الزامی است؛ اما اينکه شارع در پاسخ سوال کسی که شبهه در 
توجه حظر شارع به رفتاری اختیاری دارد. صرفاً به بیان فقدان آن حظر و منع اکتفا کند و متعرض بیان 
وجوب نشود بعید به نظر می‌رسد. دفع توهم حظر در مظان وجود آن لازم است» اما افزون بر این بر شارع 
با لحاظ حیثیت ربوبیت تشریعی او لازم است که مکلفب جاهل به الزام فعل را بدان راهنمایی و ارشاد کند. 
ازاین‌ری از باب تقدیم اظهر بر ظاهر در مقام استظهار» وجوب از مدالیل اين مفهوم کنار نهاده می‌شود. 

ج. افزون بر اين» تعبیر به نفی بأس در مقام استفهام از امری الزامی» عقلایی نیست. فیض کاشانی» 
استفادة افضلیت را از تعبیر نفی بأس نپذیرفته و سوال از بأس و توهم منع را قرينة بر عدم‌امکان اخذ آن در 


۱. نک: نحاشی» رحال النحاشی» ۰۱۸۲ 

۲ شهید ثانی. رسائل» .۹٩۰/۲‏ 

۳. نک: طوسی» تهذیب الاحکام, 41۷/۵ 

فیض کاشانی» الوافی» ۳۳۰/۱۲. 

۵ مقدس اردبیلی» مجمع الفاندة و البرهان» ۰۲۲۲/۱۱ 


حسینی فر و دیگران؛ واکاوی مفهوم نفی «بأس» در فقه امامیه/۱۳۵ 


مفهوم نفی بأس تلقی کرده است. نراقی نیز در بیانی مشابه بر همین نکته تأکید کرده است.۲ آیت‌الله حکیم 
نیز حواز مستفاد از نفی بأس را غیرالزامی شمرده است.۳ 

د. مشهور علمای اصول فقه امامیه. ظهور صیغهُ امر را درصورتی که عقیب حظر یا توهم آن واقع شده 
باشد. در وجوب نپذیرفته و تعقب حظر یا توهم آن را مانع استظهار وجوب از این صیغه دانسته‌اند. * گر 
صيغه امری که قدرت آن در افادة وجوب بسی بیشتر از تعبیر لا بأس است. نتواند پس از حظر یا توهم آن 
وجوب را برساند؛ به‌طریق اولی تعبیر به نفی بأس در مقام دفع توهم حظر و منعی که پندار سائل بوده در 
این زمینه افاده و ظهوری نخواهد داشت. 

ازاین‌ری مفهوم نفی بأس در احکام تکلیفی مساوق است با استحباب کراهت یا اباحه و ظهوری در 
هیچ‌کدام از اين احکام سه‌گانه ندارد» بلکه صرفاًرافع حظر و منع دربارة موضوع است. به‌عبارت‌دیگر 
همان‌گونه که امر عقیب حظر دلالتی بر الزام ندارد و صرفا رافع حظر و منعی است که سائل راجع به آن 
متوهم بوده است. نفی بأس از موضوعی که سائل توهم عدم‌جواز شرعی آن را دارد نیز همین‌گونه است و 


نمی‌تواند دلالتی بر وحوب داشته باشد. 


۸ مفهوم‌شناسی ثبوت بأس در تعابیر روایی (نظرية مختار) 

پس از تبیین مفاد نفی بأس» مفاد ثبوت بأس نیز روشن می‌شود که با عنایت به معنای لغوی بأس و 
شمول آن بر مفهوم عقاب و نیز تبادری که در کلمات برخی فقها بدان اشاره شده است" و تباین و تتاقصض» 
نفی و ثبوتِ" عدم‌جواز و تحریم است و دلالت آن بر مطلق مرجوحیت و اشتمال آن بر کراهت» پذیرفتنی 
٩‏ استفادة حکم وضعی از نفی و ثبوت بأس (نظرية مختار) 

به نظر می‌رسد دامنة مفهومی نفی بأس به گستردگی جملگی احکام تکلیفی و وضعی نیست. بلکه اين 
تعبیر تنها در حوزة احکام تکلیفی قابلیت و صلاحیت دلالت دارد. در احکام وضعی که مجتهد در پی 


۱ فیض کاشانی؛ الوافی» ۰۳۰۵/۷ 

۲ نراقی» مستند الشیعة ۰۲۹4/۱۲ 

۳ حکیم. مستمسک العروة الوثقی؛ ۵۷۱/۷ 

6 آخوند خراسانی» کفاية الاصول» ۷۷. 

۵ محقق خوانساری» مشارق الشموس؛ ۰۲۸۵/۲ 

7 صدر ماوراء الفقه» ۱۳۹/۳؛ طباطبایی» وسيلة الوسانل» ۳۹6. 


تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شماره پیاپی ۱۳۶ 


این احکام قرار دهد. البته ممکن است در حایی به‌دلیل مبانی مختار از سوی محتهد در بحث اقتضا یا عدم 
اقتضای نهی دربارة فساد و بطلان معامله. با اثبات باس راجع به امری» اين توجه نیز حظر و منع مقتضی 
فساد آن قلمداد شود؛ ولی روشن است که فهم این حکم وضعی از راه ثبوت بأس صورت نگرفته است» 
بلکه لازمة ثبوت بس است و نمی‌توان صحت را مفهوم بلاواسطة نفی بأس تلقی کرد. به تعبیر دیگر» ثبوت 
بأس» منهی‌عنه‌بودن آن رفتار را ثابت می‌کند و اگر آن نهی» مقتضی بطلان شمرده شود می‌توان از این راه 
فساد را نیز استفاده کرد. به بیان رساتر: مفهوم مطابقی ثبوت باس همان توجه حظر و منع شارع مقدس 
است و مفهوم التزامی و مع‌الواسطة آن در فرص ثبوت مفهوم در تعییر مشتمل بر نفی بأس؛ پذیرش حجیت 
مفهوم و دلالت نهی بر فساد. فساد و بطلان است. لذا به نظر می‌رسد فقهای امامیه در مقام استفادة حکم 
وضعی از نفی بأس, لوازم میانی را نادیده گرفته و بدون احراز آن. حکم وضعی را استفاده کرده‌اند» اگرچه 
در برخی موارد به‌دلیل ثبوت آن لوازم و عدم‌توجه به آن, در این رأی صائب بوده‌اند. توجه به این نکته در 
حوزة افادة مفهومی نفی باس و ثبوت بأس, بسیاری از نزاع‌های موحود در متون فقهی را که پیرامون استفادة 
از اين تعبیر در کلمات ائمه(ع) صورت گرفته است. مرتفع خواهد کرد. بنابراین» نفی بأس در احکام 
وضعی صرفاً مفید عدم‌ردع شرعی دربارة آن احکام است و تعرضی به مفاهیمی نظیر صحت و بطلان و 
طهارت و نحاست ندارد. دلائلی چند را می‌توان در مقام استدلال بر این مدعا ذکر کرد: 

۱. دلیل اول توحه به‌معنای لغوی این ماده است. با دقت در معنای لغوی این مادهء تناسبی میان معنای 
مزبور و تشریع در حوزة احکام وضعی یافت نمی‌شود که توجه مجازاتی دربارة آن منتفی است. مفهوم 
عذاب عقاب و کیفر مستفاد از این مادة لغوی» تنها در حوزة تشریع احکام تکلیفی قابل تصور و تصادق 


۳ 

۲. دلیل دوم بر این ادعا که مزید اعتبار معنای لغوی آن نیز است» کاربست‌های این مادة لغوی در 
کتاب الهی است. هیچ کدام از این استعمالات مربوط به دانش فقه و حوزة رفتارهای اختیاری انسان 
نیست؛ اما چنین کاربردهایی نشان‌دهندة آن است که متفاهم عرفی از این مادهٌ لغوی در عصر تشریع همان 
معنای عذاب. عقاب و محازات بوده است و درصورتی که فراتر از این امر در افادة مطلوب دیگری به کار 
رفته است. از باب لازمة مفهوم و معنای آن بوده است. نه اينکه مفهوم مطابقی آن باشد. 

۳. دلیل سوم بر این ادعاء تعارض مستقر در روایاتی که مشتمل بر نفی بأس بوده و از سوی فقهای 
امامیه دال بر احکام وضعی قلمداد شده است با روایاتی است که با تعبیری غیر از نفی بأس» ظهور در 
بطلان وضعی دارد و این معنا از آن به‌روشنی استفاده می‌شود. از دیگر سوی تناسب مبنای مزبور در افادة 
مفهومی نفی بأس. منطبق بر ضابطة «الجمع مهما آمکن آولی من الطرح» است و این تعارض بدوی در 
روایاتِ صحیح را خواهد زدود. هرچند که ممکن است با نظرداشت مفهوم التزامی نفی بأس» بروز تعارض 


حسینی فر و دیگران؛ واکاوی مفهوم نفی «بأس» در فقه امامیه/۱۳۷ 


در منطوق و مفهوم. اجتتاب‌نشدنی باشد؛ اما با دقت در لوازم ظهور نفی بأس در تحکیم وضعی. این امر 
در همة موارد پیش نخواهد آمد. 

4 توسعهٌ مفهومی نفی بأس و تسری آن به نفی احکام وضعی ادعایی بدون دلیل است. افزون بر آن, 
مدلول لغوی این واژه و کاربردهای قرآنی آن با این ادعا تنافی دارد. به تعبیر دیگر» قدر متیقن از استعمال 
این تعبیر» نفی توهم حظر و عزیمت است و دلالت آن بر ورای این معنا نیازمند دلیلی است که نشانی از آن 

شاید بتوان تبادر معنای رخصت فعلی و عملی از تعبیر نفی بأس را به‌عنوان دلیلی دیگر بر این مدعا 
بر شمرد. به‌عبارت‌دیگر, با ملاحظهُ کاربست‌های عرفی نفی بأس چنین به نظر می‌رسد که عقلا این تعبیر را 
در مقام توهم حظر و منعء در خصوص افعال و رفتارهای اختیاری به کار می‌برند» هرچند که ممکن است 
با اتکای بر قرائن» آن را در مواضع دیگر نیز استعمال کنند. ازاین‌ری لازم است که متعلق نفی بأس» رفتاری 
اختیاری شمرده و مفاد آن حواز تکلیفی دانسته شود؛ البته اگر در موردی از کاربست‌های این خطاب شرعی 
مجالی برای حمل آن بر حکم تکلیفی نباشد. این امر قرینه‌ای بر استعمال آن در غیر موضوعله است و 
می‌توان در چنین موردی نفی بأس را مبنای استفادة حکم وضعی قرار داد. نکتة دیگر آنکه, دلالت نفی بأس 
بر احکام وضعی منوط به آن است که امکان تعلق حعل تشریعی به این دسته از احکام پذیرفته شود و در 
این زمینه مبنایی مانند مبنای فاضل تونی که قائل به اعتباری‌بودن احکام وضعی است" یا نظریه شیخ 
انصاری که انتزاعی‌بودن احکام وضعی را برگزیده است» " اختبار شود. در غیر این صورت. چنانچه مبنای 
آخوند خراسانی مبنی‌بر تفصیل در مسئله و غیراعتباری‌بودن پاره‌ای از احکام وضعی " گزینش شود. مجالی 
برای حمل آن بر حکم وضعی در آن دسته از احکام نخواهد ماند. 

البته باید توحه داشت که استفادة معانی پیش گفته از اين مفهوم واژه» افزون بر کشف موضوعله لخوی» 
کثرت استعمال (انصراف)» دقت در مدلول کاربردهای قرآنی و کلمات فقیهان شیعی» منوط بر ملاحظه 
دیگر مناشی ظهور از قبیل مقدمات حکمت. قرينة سوال. قرين سیاق و قرائن خاص است و چنان که روشن 
است امکان حمل آن بر معنایی دیگر با لحاظ قرائن» دور از ذهن و ممتنع نیست. اما درصورتی‌که چنین 
توانی در قرینه نباشد یا حمل آن بر معنایی غیر از معنای وضعی و مستظهر اولیه» مستلزم تالی فاسد باشد؛ 


استفادة معانی پیش‌گفته از آن ضروری است. 


۱. تونی الوافيت ۲۰۲. 
۲. انصاری. فرائد الاصول» ۱۲/۳. 


۳. آخوند خراسانی» کفاية الاصول» 4۰۰. 


۸ غشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۳۶ 
۰ تطبیق نظرية مختار بر برخی از روایات 

در روایات فراوانی از اهل بیت(ع) توهم لزوم اجتناب از اعیانی زدوده شده که احتمال نجاست آن 
می‌رود و به نفی بأس از آن پرداخته شده است. برای نمونه به چند روایت دراین‌باره اشاره می‌شود: 

۰ فضیل می‌گوید: «سل ال (ع) عَن جنپ یفتسل طخ من الاض فی انا ال لا 
بش مَذا ممَاقل ای ما جَعَل عَلیکُم فی این من حَرَج؛" از امام صادق(ع) دربارة جبی سوال شد 
که هو ال هس کرون اس رف ذاری ارآ کین قج عویتی میون هن ظرقی کتهار ان سا مي کف 
تراوش می‌کند. امام(ع) پاسخ دادند: زیانی نخواهد رساند. این مورد مصداقی از گفتار خدای متعال است 
که در دين [اسلام] کار سنگین و سختی بر شما قرار ندارد.»۲ تعبیر «لا بأس» در این روایت و روایاتی دیگر 
که به نفی باس ناشی از توهم نجاست پرداخته شده است» دال بر عدم‌لزوم اجتساب است و استدلال 
امام(ع) به آیة هفتادوهشتم سورة حج موید آن است که امام(ع) در مقام تبیین حکم وضعی (طهارت یا 
نجاست واقعی) نیست؛ بلکه مراد وی تبیین حکم تکلیفی و جوازی است که رافع تحیر مکلف در مقام 
عمل است. به نظر می‌رسد آیت‌الله خویی؛ آگرچه در مواضع متعددی نفی بأس را مستند حکم وضعی 
طهارت قرار داده است» در استفادة از این روایت در مقام استنباط» به عدم‌منع شرعی دربارة استفاده از 
چنین آبی در وضو و غسل اکتفا کرده و متعرض استفادة طهارت از آن نشده است که ممکن است ناشی از 
استدلال امام(ع) به آیة نفی حرَح بانفتد۳ 


۰ در روایتی نیز احول می‌گوید: «قال اعد الله(ع) فی حَدیبٍ الرَحْل ینتنجی فیقغ تب فی 


اْماء لذی استنجی به فقلَ لا بلس فسکت ال َو تذری لم صاز لا بلس به ال قلث لا و اللّه ال ان 
الما أَعَْر می در راوی از امام صادق(ع) دربارة مردی که در حال استنجا لباسش در آب استنجا 
می‌افتد. سژال کرد. امام(ع) فرمود: زیانی از آن حاصل نمی‌شود. سپس امام(ع) درنگی کرد و پس از آن 
فرمود: آیا می‌دانی چرا گزندی از آن نمی‌رسد؟ راوی گفت: سوگند به خدا که نمی‌دانم. امام(ع) فرمود: زیرا 
در آب استنحاء آب غالب بر عین نحاست است.»؛ امام(ع) در این روایت؛ توهم نجاست حاصل از تلاقی 
لباس و آب استنجا را زدوده و در تعلیل نفی باس به غلبة آب بر عین نجس اشاره کرده است. تعلیل موجود 
در گفتار امام صادق(ع) مشعر به این معناست که وی در مقام تعلیم وظیفهٌ عملی مکلف در هنگام شک 


بوده و قصدی برای تعرض به حکم طهارت یا نجاست آب استنجا نداشته است. آیت‌الله خویی نیز به‌دلیل 


. حج: ۷۸ 

۲. طوسیء تهذیب الاحکام ۸7/۱ 

۳ خویی» فی شرح العروة الوئقی. ۳۰۰/۲. 
6 حرعاملی» وسائل الشيعة ۰۲۲/۱ 


حسینی فر و دیگران؛ واکاوی مفهوم نفی «بأس» در فقه امامیه/۱۳۹ 


تعلیل مذکور در ذیل روایت» روایت مزبور را در بیان طهارت پا نجاست آب ساکت دانسته است.! به نظر 
می‌رسد اینکه مفهوم این تعلیل را منحصر در این مورد خاص بدانیم و آن را اشاره‌ای به مفاد نفی بأس 
نشمریم. با گزینش حکیمانه امام(ع) در انتخاب چنین تعبیری سازگار نباشد. ازاین‌ری بایستی مفاد روایاتی 
از این قبیل در باب طهارت را تعلیم اصل طهارت و جواز استعمال عینی که شک در طهارت آن شده است 
دانسته شود و قائل به تعرضی به حکم وضعی در آن نشود. پرواضح است که اصل عملی طهارت محرز 
واقع نیست و فراتر از جواز تکلیفی. به‌دلیل فقدان واقع‌نمایی نمی‌تواند دال بر طهارت واقعی قلمداد شود. از 
سوی دیگرء» خوانساری به‌دلیل احتمال ارادةٌ عفو نحاست در این دسته از اخبار استفادة صرف طهارت را 
ممنوع دانسته است." محدث بحرانی نیز نفی بأس در چنین روایاتی را اعم از طهارت دانسته و بر لزوم 
استناد بر قرائن دیگر در اثبات طهارت تأکید کرده است. " سیدمصطفی خمینی نیز در برخی از فروع فقهی 
با اشارة به همین احتمال از حمل نفی بأس بر طهارت اجتناب کرده است.* وی در برخی مواضع کاربرد 
بأاس» مفاد آن را لزوم اجتناب شمرده که حکمی تکلیفی است و لازمة ثبوت این حکم تکلیفی را نجاست 
دانسته است." البته امام خمینی این احتمال را مردود دانسته و ظهور چنین اخباری در نحاست معفو را 
خلاف متفاهم عرفی و ظاهر روایات شمرده است." 

۰ حسینبن‌منذر نیز در روایتی نقل می‌کند: «فْْث لابیعَبدالله(ع) یجیئیی الرجُلْ» فیطل 
لْعیتة افاتری له لماع مُرَابْحة نم له ياه ثم شتریه مه مگانی. قال ال دا ان بالخیار ان شاء بَاع و 
ان شاء لم یبغ» و نت آنت آیضاً بالخیار ان شنت اشتریت و ان شنت م تمه فلا باس. قال فلث فان هل 
امد یزغمون آمْ مذا قاسك. و یقولون ان جاء به دشر صَلَح؟ فقال ما مذا هدیم و تأخیزه فلا بش 
به؛ به امام صادق(ع) عرضه داشتم که مردی نزد من آمده و طالب کالای معینی است. من آن کالا را به‌قصد 
مرابحه برای او خریدم و سپس به او فروختم. سپس او در جایگاه بایع قرار گرفت و من به‌عنوان مشتری» 
کالا را از او خریدم. راوی می‌گوید امام صادق(ع) فرمود: اگر تو اختبار داشته باشی که آن کالا را بفروشی 
يا نفروشی و همچنین تو در خریداری آن کالا مختار باشی؛ در این معامله منعی نیست. راوی می‌گوید به 
امام(ع) عرض کردم: اهل مسحد این معامله را فاسد می‌پندارند و می‌گویند چنین معامله‌ای تنها در صورتی 


۱. خویی, فی شرح العروة الوئقی» ۳۰۲/۲. 

۲. محقق خوانساری» مشارق الشموس» ۳۷۷/۳ و ۰1۷/6 

۳ بحرانی؛ الحدائق الناضرة ۰4۷1/۱ 

خمینی» مصطفی, کتاب الطهارة ۱۳۱/۲. 

۵ خمینی» مصطفی. کتاب الطهارة ۰۳۳۲/۲ 

1. خمینی. کتاب الطهارت ۳۹/1. 

۹ بیع عینه به خرید کالا به‌صورت نسیه و فروش نقدی آن به بهای کمتر گفته می‌شود. این نوع از بیم» یکی از حیل فرار از ربا شمرده شده است (نک: خویی» 
مصباح الفقاهة ۵۳۱/۵). 


۰ غشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شماره پیاپی ۱۳۶ 


صحیح است که خریدار» کالا را پس از چند ماه برای فروش بازگرداند؟ امام(ع) فرمود: اين امر تنها تقدیم 
و تأخیری در بیع متعاقب است و اثری در صحت و فساد ندارد.»۲ شیخ انصاری در توضیح مضمون این 
روایت می‌نویسد: «مراد از خیار در این روایت. اختیار عرفی در مقابل اشتراط است. ازاین‌ری روایت. دال 
بر ثبوت بأس در فرضی است که یکی از متعاملین به‌دلیل التزام به بیع يا شراء اختیار را از خویش سلب 
کرده باشد. اگر ثبوت بأس در اين روایت راجع به بیع نخست باشد. مطلوب ثابت است. اما اگر ثبوت بأس 
ناظر به بیع دوم باشد, این بطلان وجهی نخواهد داشت و مستفاد از آن همان بطلان بیع نخست است. زیرا 
اگر بیع نخست صحیح باشد بیع دوم نیز که بر آن مترتب شده» صحیح خواهد بود و باسی به آن توحه 
نخواهد یافت؛ بلکه به مقتضای تحقق شرط. لازم خواهد شد. برخی از فقها. استفادة این معنا از روایت را 
به‌دلیل عدم‌دلالت بأس بر بطلان ممنوع دانسته‌اند که فساد آن روشن است.»۲ فقیهی که شیخ انصاری در 
کلامش به وی اعتراض کرده» صاحب جواهر است. زیرا وی در استفادة بطلان از این روایت تشکیک کرده 
است." اگر در این روایت. مفهوم نفی بأس و واژة فاسد را حمل بر جواز و عدم‌جواز تکلیفی کنیم. نزاع 
مزبور منتفی خواهد شد. زیرا بیع عینه درصورتی که معاملة نخست مشروط به انجام معاملة دوم نشوده 
جایز و مشروع است و ربوی شمرده نمی‌شود و راجع به معاملهٌ دوم الزامی بر متعاملین نیست و اگر مشروط 
شود به‌گونه ای که خریدار ملزم به فروختن و فروشنده ملزم به خریدن باشد. معامله صحیح نیست. 

۰ > دربارة روایت محمدبن‌مضارب از امام صادق(ع): « بش پییع العَررَة؛ در فروش مدفوع 
اشتاق گنای خستت اف روایت رتیه شعیب‌ار آنشان: نمی در من الشخت؛ مالی که از فروش 
مدفوع انسان حاصل می‌شود نامشروع است» نیز با اتخاذ مبنای مزبور روشن می‌شود که مدلول رواٍیت 
نخست. جواز تکلیفی است و لذا نمی‌توان آن را با مدلول روایت دوم که دال پر عدم‌جواز وضعی در صورت 
پذیرش استفادة حکم وضعی بطلان از شحت‌بودن ثمن است»" متعارض دانست. البته ممکن است گفته 
شود جواز تکلیفی مستفاد از نفی بأسی که به فعل مکلف تعلق گرفته است را می‌توان مبنای فهم جواز 
وضعی و صحت قرار داد. اما باید توحه داشت که جواز تکلیفی معامله‌ای خاص به‌معنای صحت حملگی 
مصادیق آن نیست و ممکن است در موردی به‌دلیل عدم‌توجه قصد به منفعت حلال» حکم به بطلان و 


سُحت بودن ثمن شود. به تعبیر دیگر» مستفاد از روایت محمدین‌مظاهی حواز تکلیفی چنین معامله‌ای 


۱ کلینی» کافی» ۰۱۸۰/۱۰ 

۲ انصاری» کتاب المکاسب؛ ۲۳۵/5. 

۳. صاحب‌جواهی جواهر الکلام» ۱۱۱/۲۳. 

6 کلینی» کافی» ۲۵7/۱۰. 

۵ طوسی» تهذیب الاحکام ۰۳۷۲/۲ 

۵ برخی فقهای امامیه نهی متعلق به آثار معاملات را مفید فساد ندانسته‌اند (نک: خمینی؛ تحریرات فی الصول» ۳۷۰۱/4). 


حسینی فر و دیگران؛ واکاوی مفهوم نفی «بأس» در فقه امامیه/۱۶۱ 
است و آنچه از روایت یعقوب بن‌شعیب استفاده می‌شود بطلان و فساد در موردی خاص است. 

۰ . در روایتی که سعدان‌بن‌مسلم از امام صادق(ع) نقل کرده است: «لا بأش پتژویج ابر لذ 
رَضیت من غیر ذْن ییا در ازدواج با دختر باکره درصورت ی که وی راضی باشد. بدون استیذان از ولی زیانی 
حاصل نخواهد شد»»" حمل نفی بأس بر جواز تکلیفی» نافی لزوم استیذان از ولی نخواهد بود. ازاین‌ری 
هنگامی که مانعی بر سر راه حمل نقی بأس بر جواز تکلیفی نیست. حمل آن بر حکم وضعی شایسته نیست 


مادة بأسء تعارض حاصل از توسعهٌ مدلول نفی بأس ورفع پاره‌ای از موارد آن از راه تضییق این دايرة 
مفهومی و فقدان دلیل دربارة توسعةً مدلول نفی بأس اشاره کرد. البته در مواضعی که گریزی از استفادة 
حکم وضعی از آن نباشد» می‌توان همین امر را قرینه‌ای پر کاربرد آن در حوزة اباحة وضعی قلمداد کرد. در 
حوزة احکام تکلیفی. نفی بأس دال بر رخصت و حواز غیرالزامی است که با استحباب. اباحه و کراهت 
مساوق است و وحوب در گسترة معنایی آن حایی ندارد. زیرا فهم عدم‌الزام از آن اظهر است ودفع نوهم 
حظر بدون اشارة به الزام, با حکمت و حیثیت ربوبی مصدر تشریع متنافی است. 


منایع 
قرآن کریم 
بن‌اثی مبارک‌بن‌محمد. النهاية فی غریب الحدیث و الاثر. قم: اسماعیلیان. چاپ‌چهارم» ۱۳۶۷. 
. معانی الاخبار. قم: موسسة النشر الاسلامی. چاپ‌اول» ۱۴۰۳ق. 
بن‌درید» محمدین‌حسن. حمهرة اللغة. بیروت: دار العلم. چاپ‌اول» ۱۹۸۸م. 
بن‌شهید انی» حسن‌بن‌زین‌الدین. معالم الدین و ملاذ المحتهدین: قسم الفقه. قم: موسسة الفقه. چاپ‌اول» 
۸ق. 
بن‌فارس» احمدبن‌فارس. معجم مقاییس اللغة. قم: مکتب الاعلام الاسلامی. چاپ‌اول» ۱۴۰۴اق. 
بن‌منظور» محمدین‌مکرم. لسان العرب. بیروت: دار الصادر. چاپ‌سوم. ۱۴۱۴ق. 


۱. طوسی» تهذیب الاحکام, ۰۳۸۰/۷ 


۲نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲ شماره پیاپی ۱۳۶ 
اشکنانی عبدالله. نفی البأس فی الاحادیث الفقهية. بی‌جا: بی‌نا. بی‌تا. 


انصاری» مرتطی‌بن‌محمدامین. فراند الاصول. قم: مجمع الفکر الاسلامی. چاپ‌نهم. ۱۴۲۸ق. 


. کتاب الصلاة. قم: کنگرة جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری. چاپ‌اول؛ 
۵اق. 

. کتاب الطهارة. قم: کنگرة جهانی بزرگداشت شیخ عظم انصاری. چاپ‌اول؛ 
۵اق. 

. کتاب المکاسب. قم: کنگرة جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری. چاپ‌اول» 
۵اق. 


ایروانی» علی. حاشية المکاسب. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ‌اول» ۱۴۰۶ق. 
آخوند خراسانی» محمدکاظم‌بن‌حسین. کفاية الاصول. قم: آل‌البیت. چاپ‌پنجم» ۱۴۲۹ق. 
آذرنوش» آذرتاش. فرهنگ محاصر عربی‌فارسی. تهران: نی. چاپ‌پنجم ۱۳۸۴. 
بجنوردی» حسن. القواعد الفقهية. قم: هادی. چاپ‌اول ۱۴۱۹ق. 
بحرالعلوم محمدمهدی‌بن‌مرتضی. مصابیح الاحکام. قم: میثم تمار. چاپ‌اول, ۱۴۲۷ق. 
بحرانی» یوسف بناحمد. احوبة المسائل البهبهانية. قم: دار احیاء الاحیاء لعلماء البحرین و القطیف و الاحساء. 
چاپ‌اول. ۱۴۰۶ق. 
. الحدائق الناضرة فی آحکام العترة الطاهرة. قم: موسسة النشر الاسلامی. چاپ‌اول؛ 
۵ 
بهبهانی» محمدباقربن‌محمداکمل. مصابیح الظلام. قم: مزسسهُ علامه وحید بهبهانی. چاپ‌اول, ۱۴۲۴ق. 
تبریزی» جواد. ارشاد الطالب لی التعلیق علی المکاسب. قم: اسماعیلیان. چاپ‌سوم» ۱۴۱۶ق. 
تونی» عبدالله‌بن‌محمد. الوافية فی آصول الفقه. قم: مجمع الفکر الاسلامی. چاپ‌سوم. ۱۴۱۵ق. 
جزاثری» سیدنعمت‌الله. کشف الاسرار فی شرح الاستبصار. قم: دار الکتاب. چاپ‌اول» ۱۴۰۸ق. 
جوهری» اسماعیل‌بن‌حماد. الصحاح. بیروت: دار العلم. چاپ‌اول ۱۳۷۶ق. 
حرعاملی» محمدبن‌حسن. وسائل الشيعة. قم: آل‌البیت. چاپ‌اول» ۱۴۰۹ق. 
حسینی عاملی» محمدجوادبن‌محمد. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة. قم: موسسة النشر الاسلامی. چاپ‌اول 
۹ 
حکیم. سیدمحسن. مستمسک العروة الوثقی. قم: دار التفسیر. چاپ‌اول» ۱۴۱۶ق. 
حمیری» نشوان‌بن‌سعید. شمس العلوم. دمشق: دار الفکر. چاپ‌اول» ۱۴۲۰ق. 


حسینی فر و دیگران؛ واکاوی مفهوم نفی «بأس» در فقه امامیه/۱۶۳ 


. کتاب البیم. تهران: مسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. چاپ‌اول» ۱۴۲۱ق. 
. کتاب الطهارة. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. چاپ‌اول ۱۴۲۱ق. 
خمینی. مصطفی. تحریرات فی الاصول. قم: مزسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. چاپ‌اول» ۱۴۱۸ق. 
. کتاب الطهارة. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. چاپ‌اول» ۱۴۱۸ق. 
خوانساری» محمد. تسدید القواعد فی حاشية الفراند. تهران: شیخ محمد قوانینی. چاپ‌اول» ۱۳۵۲. 
خویی. سیدابوالقاسم. التنقیح فی شرح العروة الوثقی. قم: موسسه احیاء آثار امام خوبی. چاپ‌اول» ۱۴۱۸ق. 
. مصباح الفقاحة من المعاملات. قم: انصاریان. چاپ‌اول» ۱۴۱۷ق. 
. فقه الشیعة: کتاب الطهارة. قم: آفاق. چاپ‌سوم. ۱۴۱۸ق. 
سبزواری» عبدالاعلی. مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام. قم: المنار. چاپ‌چهارم» ۱۴۱۳ق. 
شهید اول. محمدبن‌مکی. ذکری الشيعة فی أحکام الشريعة. قم: آل‌البیت. چاپ‌اول ۱۴۱۹ق. 
. غاية المراد فی شرح نکت الارشاد. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه. چاپ‌اول 

۴صق 
شهید ثانی» زین‌الدین‌بن‌علی. رسائل. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه. چاپ‌اول ۱۴۲۱ق. 

. روض الجنان فی شرح ارشاد الذهان. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه. چاپ 
اول ۱۴۰۲ق. 

. فواند القواعد. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه. چاپ‌اول. ۱۴۱۹ق. 

. مسالک الافهام الی تنقیح شرانع الاسلام. قم: مسس؛ معارف اسلامی. چاپ‌اول 
و 
شیخ بهایی» محمدبن‌حسین. الحبل المتین فی احکام الدین. قم: کتاب‌فروشی بصیرتی. چاپ‌اول» ۱۳۹۰ق. 
صاحب‌جواهر» محمد حسن بن‌باقر. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. بیروت: دار |حیاء التراث العربی. چاپ 
هفتم» ۱۴۰۴ق. 
صدر. محمد. ماوراء الفقه. بیروت: دار الاضواء. چاپ‌اول» ۱۴۲۰ق. 
صدر محمدباقر. بحوث فی شرح العروة الوثقی. قم: مجمع الشهید آیت‌الله الصدر العلمی. چاپ‌دوم» ۱۴۰۸ق. 
طباطبایی» علی‌بن‌محمد. ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل. قم: آلالبیت. چاپ‌اول ۱۴۱۸ق. 
طباطبایی» محمدباقر. وسيلة الوسائل فی شرح الرسائل. قم: بی‌نا. بی‌تا. 
طوسی. محمدبن حسن. المبسوط فی فقه الامامية. تهران: المکتبة المرتضوية لاحیاء الاثار الجعفرية. چاپ‌سوم 
۷ اق. 


. تهذیب الاحکام. تهران: دار الکتب الاسلامية. چاپ‌چهارم» ۱۴۰۷ق. 


۶ غشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شماره پیاپی ۱۳۶ 
عاملی» محمدبن حسن. استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار. قم: آل‌البیت. چاپ‌اول» ۱۴۱۹ق. 
عراقی ضیاءالدین. شرح تبصرة المتعلمین. قم: مزسسة النشر الاسلامی. چاپ‌اول» ۱۴۱۴ق. 
عسکری» حسن‌بنعبدالله. الفروق فی اللخة. بیروت: دار الافاق الحديدة. چاپ‌اول, ۱۴۰۰ق. 
علامه حلی» حسن‌بن‌یوسف. مختلف الشيعة فی أحکام الشريعة. قم: موسسة النشر الاسلامی. چاپ‌دوم» ۱۴۱۳ق. 

. منتهی المطلب فی تحقیق المذهب. مشهد: مجمع البحوث الاسلامية. چاپ‌اول» 
۲ق +« 
علوی عاملی» احمدبن‌زین‌الدین. مناهج الاخیار فی شرح الاستبصار. قم: اسماعیلیان. بی‌تا. 
فاضل جواد. جوادبن‌سعید. مسالک الافهام الی آیات الاحکام. بی‌جا: بی‌نا. بی‌تا. 
فاضل مقداد. مقدادبن‌عبدالله. التنقیح الرائع لمختصر الشرائم. قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی. چاپ‌اول» 
۴« 
فراهیدی» خلیل‌بناحمد. کتاب العین. قم: هجرت. چاپ‌دوم» ۱۴۰۹ق. 
فیض کاشانی» محمدبن‌شاه‌مرتضی. الوافی. اصفهان: کتابخانة امام امیرالمزمنین علی(ع). ۱۴۰۶ق. 
قرشی بنابی» علی‌اکبر. قاموس فرآن. تهران: دار الکتب الاسلامية. چاپ‌ششم ۱۳۷۱. 
کاشف الغطاء. جعفربن خضر. شرح طهارة قواعد الاحکام. بی‌جا: کاشف الغطاء. بی‌تا. 
کلینی» محمدین‌یعقوب. کافی. قم: دار الحدیث. چاپ‌اول» ۱۴۲۹ق. 
مازندرانی محمدهادی‌بن‌محمدصالح. شرح فروع الکافی. بی‌جا: دار الحدیث. چاپ‌اول, ۱۴۲۹ق. 
مامقانی عبداللهبنمحمدحسن. نهاية المقال فی تکملة غاية الامال. قم: مجمع الذخاثر الاسلامية. چاپ‌اول 
۰ق. 
مجلسی» محمدباقربن محمدتقی. بحار الانوار الحامعة لدرر آخبار الاثمة الاطهار. بیروت: موسسة الطبع و النشر. 
چاپ‌اول» ۱۴۱۰ق. 

. ملاذ ال خیار فی فهم تهذیب ال خبار. قم: کتابخانة آیت‌الله مرعشی نجفی. چاپ 

اول» ۱۴۰۶ق. 
مجلسی؛ محمدتقی‌بن‌مقصودعلی. روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. بی‌جا: موس فرهنگی اسلامی 
کوشان‌پور. چاپ‌دوم» ۱۴۰۶ق. 
محقق خوانساری. حسین‌بن‌محمد. مشارق الشموس فی شرح الدروس. بی‌جا: بی‌نا. بی‌تا. 
محقق سبزواری. محمدباقرین‌محمدمومن. ذخيرة المعاد فی شرح الارشاد. قم: آلالبیت. چاپ‌اول» ۱۲۴۷ق. 
محقق کرکی؛ علی‌بن حسین. جامم المقاصد فی شرح القواعد. قم: آل‌البیت. چاپ‌دوم» ۱۴۱۴ق. 


مرتصضی زبیدی» محمدپن محمد. تاج العروس. بیروت: دار الفکر. چاپ‌اول» ۴صقی 


حسینی فر و دیگران؛ واکاوی مفهوم نفی «بأس» در فقه امامیه/۵ ۱۶ 

مصطفوی. حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. لندن: دار الکتب العلمية مرکز نشر آثار علامه مصطفوی. 
چاپ‌سوم» ۱۴۳۰ق. 
مقدس اردبیلی» احمدین‌محمد. مجمع الفاندة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان. قم: مزسسة النشر الاسلامی. چاپ 
اول» ۱۴۰۳ق. 
مکارم شیرازی» ناصر. ار الفقاهة: کتاب التجارة. قم: مدرس امام علی‌بن‌ابی طالب(ع). چاپ‌اول, ۱۴۲۶ق. 
موسوی عاملی» محمدبن‌علی. مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرانع الاسلام. بیروت: آل‌البست. چاپ‌اول» 
۱ق + 

. نهاية المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام. قم: موسسة النشر الاسلامی. چاپ‌اول. 
9( 
میرزای قمیء ابوالقاسم‌بن‌محمدحسن. جامع الشتات فی اجوبة السوالات. تهران: کیهان. چاپ‌اول, ۱۴۱۳ق. 
نایینی» محمدحسین. کتاب الصلاة. قم: مزسسة النشر الاسلامية. چاپ‌اول ۱۴۱۱ق. 
نجاشی» احمدبن‌علی. رحال النجاشی. قم: موسسة النشر الاسلامية. ۱۴۰۷ق. 
نراقی» احمدبن‌محمدمهدی. عواند الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام. قم: دفتر تبلیغات 
اسلامی حوزة علمیه. چاپ‌اول ۱۴۱۷ق. 

. مستند الشيعة فی أحکام الشريعة. قم: آل‌البیت. چاپ‌اول» ۱۴۱۵ق. 
همدانی» رضابن‌محمدهادی. مصباح الفقیه. قم: موسسة الحعفرية لاحیاء التراث و موسسة النشر الاسلامی. چاپ 
اول» ۱۴۱۶ق. 


